
شی مو فرا علیه 

فرزندي که دیگر نمی بینمش
 مادران دادخواه

فریبا شانزده ساله بود و با من آمده بود به میدان، فقط براي 
دیدن مردم و شنیدن صداي امیدشان. هیچ فکر نمی کردم آن 
روز آخرین روز دیدن او باشد. شلیک ها ناگهان همه جا را پر 
پناه گرفتیم،  را گرفتم و پشت یک ماشین  کرد، من دستش 
قلبم از ترس تند می زد، چشم هایم بی وقفه دنبال نگاهش بود. 
را  اسمش  گشتم،  را  خیابان  رفت…  دستم  از  او  ناگهان  اما 

فریاد زدم، اما فقط سکوت و وحشت پاسخ من بود.
پزشکی  مرکز  در  میان صدها جسد  در  را  او  بعد  روز  دو 
قانونی پیدا کردم؛ گلوله اي در قلبش بود و لب هایش خاموش. 
نکردم، باور  کشته اند»،  را  او  «تروریست ها  گفتند  وقتی 

بازداشت  از  بر کادر درمانی، گزارش ها  ادامه موج فشار  در 
حکایت  اعتراضات  مجروحان  درمان  دلیل  به  پزشک  چندین 
دارد.بر اساس اطلاعات منتشرشده در شبکه هاي اجتماعی، از 
گلچینی،  علیرضا  دکتر  به  می توان  بازداشت شده  افراد  جمله 

دکتر فرهاد نادعلی و آمنه سلیمانی اشاره کرد.
ایجاد  هدف  با  بازداشت ها  این  می گویند  بشر  حقوق  فعالان 
همچنین  و  معترضان  به  کمک رسانی  از  جلوگیري  رعب، 
انجام  از خشونت حکومتی  مستقل  روایت هاي  خاموش کردن 
می شود و نقض آشکار اصول انسانی و اخلاق پزشکی است.

گرفته. قرار  پیگرد  تحت 
اصول  نقض  پرونده  این 
حقوق  و  پزشکی  اخلاق 
بین الملل است و مسئولیت 
او  امنیت  و  جان  کامل 
قضایی  مقامات  عهده  بر 

ایران است.

این فقط روایت کشته شدن 
روایت  نیست؛  دختر  یک 
آن  در  که  است  جامعه اي 
و  شده  جرم  کمک کردن 
پاسخ  گلوله  با  انسانیت 
باید  که  خیابانی  می گیرد. 
به  باشد،  زندگی  جاي 
و  شد  بدل  مرگ  صحنه 
نامی  رضویان»،  «افسانه 
که  جمعی  زخمی  بر  شد 

هنوز باز است.

با  را  خشونت  من  چون 
چشمانم دیده بودم، با دست
هنوز  بودم.  کرده  لمس   هایم 
صدا  را  فریبا  نام  روز  هر 
یادش  با  دلم  هنوز  می زنم، 
نفس،  هر  با  و  می تپد، 
دادخواهی و عشقش را زنده 
نگه می دارم، تا حقیقت او هیچ

 گاه خاموش نشود.

مادر فریبا از مشهد

جاویدنامان ایران

و  شده  بازداشت  قزوین،  اهل  جراح  گلچینی،  علیرضا  دکتر 
ارائه  به خاطر  او  است.  شده  محکوم  اعدام  به  می شود  گفته 
جریان  در  زخمی  غیرنظامیان  به  پزشکی  مراقبت هاي 

اعتراضات سراسري

آن شب در چالوس، نیروهاي سرکوب بدون هشدار به سمت 
نام «افسانه رضویان»  مردم شلیک کردند. دختري جوان به 
هدف گلوله قرار گرفت و بر زمین افتاد. مردمی که براي نجات 
قرار  آتش  زیر  یکی یکی  دویدند،  بی جانش  بدن  حتی  یا  و  او 
فقط می خواستند جان یک  گرفتند و کشته شدند؛ کسانی که 
انسان را از مرگ نجات دهند، خودشان به قربانی تبدیل شدند.

سپهر شکري، 25 ساله، جوانی آرام و کم حرف بود که مانند 
هزاران جوان دیگر آرزوي زندگی اي امن و عادي داشت.

نام او با فریاد «سپهر… بابا کجایی؟» در حافظه جمعی ماند؛ 
صداي پدري در جستجوي فرزندش میان پیکرهاي بی جان.

سهمش  اما  می خواست،  زندگی  که  شد  نسلی  نماد  سپهر 
خشونت و سوگ بود.

نام او پس از آن با 
جمله اي دردناك در 
حافظه عمومی ماند: 

«سپهر… بابا 
کجایی؟»

زندانیان سیاسی

خبر روز

راویان خیابان

ما
بخشیم می  نه 

میکنیم فراموش  نه  و 
چهارشنبه -9 بهمن -1404نشر اول- شبنامه روایت
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